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  مناجات شروع -1
  مالكا نيازا كريما رحيما ملكا الها بي

بوجود آمدند و معترفند بر فقر خودو غناي تو و جهل خود و علم تو و  همه عباد تواند و از كلمه تو از عدم
محروم منما و از  تو . اي كريم ما را از امطار سماء رحمتت خود و اقتدار تو و عجز خود و سلطان ضعف

و نمو است و  رس شده حال وقت ترقيّعنايت تو غ يده منع مكن . اين نهالهاي وجود ب امواج بحر كرمت
از آب  (( و جعلنا من الماء كلّ شيء حي )) ما را  و ربيع مكرمت تو بوده و هست منتظر نيسان عنايت تو

ه پس  ب.مشاهده شد و حال موجود و مشهود از قبل در داني و قاصي و مطيع و عاصي آثار كرمت .منع منما
در هر حال آثار . و جودت از موجودات منع نشده عفوت توقّف نكردهنبوده و  برهان ثابت شد كرمت محدود

عباد مذكور  شود . نزد بحر غفران عصيان اين و مي ابصار عدل و انصاف مشاهده شدهه ب فضل بي منتهايت
ه و دست رجا ب طلبيم از بدايع عطايت مي .و غنا فقر و احتياج اين عباد رامقداري نه نه و در عرصه ثروت

ستر نما و اي فضّال فضلت  كرمته درگذر و اي ستّار ب جودته ايم . اي غفّار از ما ب مودهنعظمتت بلندبارگاه 
. مكن قربت را آمل و سائليم ما را منع بعيديم و لكن بساط .محروم منما مدار . مجرميم و لكن از توايم را باز

  .الآخرة و الاولي الثرّي و مالكالعرش و  . لا اله الّا أنت ربعطا توئي راه نما و صاحب
  324ادعيه حضرت محبوب ص              

  

  
  
  
  
  مناجات دوم -3

  هواالله            
اي پروردگار مهربان اين كسان بنده آستانندو در نهايت صدق و راستي و درستي جام آمال سرشار   

و الطاف افزون فرما تا اين  ي بخشبخش مظهر موهبت بفرماروز به روز ترقّبفرماانوار تابان كن پرتو عنايت 
عبد البهاء  .و بخشنده و بينا فلاح و نجاح وصول بيابند توئي مقتدر و توئي دهنده ءبه اعلي درجه نفوس نفيسه

  عباس
  441مناجاتهاي چاپ آلمان ص            



  منتخباتي از بيانات حضرت بهاءاالله-4
  حضرت بهاءاالله مي فرمايند:

يكسان آفريده و او را بر همه آفريدگان بزرگي داده پس بلندي و پستي و بيشي و  آفرينندة يكتا مردم را
  كمي بسته به كوشش اوست هر كه بيشتر كوشد،بيشتر رود.

  59منتخباتي از آثار حضرت بهاءاالله ص

  
  

اين ظهور از براي اجراي حدودات ظاهره نيامده چنانچه در بيان ا ز قلم رحمن جاري بلكه لاجل ظهورات 
اليه در انفس انسانيه و ارتفاع ارواحهم الي المقامات الباقيه و ما يصدقه عقولهم ظاهرو مشرق شده تا كل كم

  فوق ملك و ملكوت مشي نمايند
  157ص  4مائده آسماني ج              

  
  
  
  
  
  
  
  لوح مبارك حضرت عبدالبهاء -5

در مراتب بكوشيد و اقتباس جان و جنان در ترقيّ ه مگر آنكه بي دمي نياسائيد و نفسي بر نياريداي ياران اله
ه كنيد تا در حديقه وجود ب يد و استفاضه از رشحات سحاب رحمتدر شجره رحمانيه فرمائ هموقداز نار

ه بخشيد و در نهايت طراوت و لطافت مبعوث گرديد اثمار جنيرب ودود مانند اشجار جنّت خلود فيوضات
عنايت لاهوت باقي و بر قرار ه فيض ملكوت مستمرّ است و رحمت والحمد للّ . ازهار بديعه برويانيداوراق و

  بي نصيب شود . شئون فانيه از فيوضات باقيهه و بنفسي فتور و قصور كند محروم مانداگر 
  112ص 3منتخبات مكاتيب ج 



  منتخباتي از بيانات حضرت عبدالبهاء-6
  

  فرمايند:حضرت عبدالبهاء مي 
چنين شايسته و سزاوار است كه انسان جانفشان عموم گردد و خادم عالم انساني شود...هر انسان ناقصي "

و در فكر راحت و منفعت خويش است.چون يك قدري فكرش اتساع يابد در فكر راحت و نعمت  خودپرست
و چون افكار متسع شود ،در خاندانش افتد و اگر فكرش اتساع بيشتر يابد در فكر سعادت اهل شهرش افتد 

فكر عزت وطنش افتد.وچون افكار اتساع تام يابدو به منتهي درجه كمال رسد،در فكر علويت نوع انسان 
  "افتد.خير جميع خلق طلبدوراحت و سعادت جميع ممالك را ،اين دليل كمال است.

  113ص 2منتخبات مكاتيب ج                   
  در بياني ديگر مي فرمايند:

تعب و مشقت كند و ه عالم زندگاني ب و اگر اين انسان هم چندروزي در اين .كائناتست  انسان اشرف
 اين كون نامتناهي ممكن است چنين بيهوده .پايان  بعدمعدوم شود عالم وجود اوهام محض است و سراب بي

ي و عظيمه را سرّ نامتناهي را حكمتي و اين كائنات هر طفلي ادراك كند كه اين جهان .اللّه  و عبث باشد لا و
كه بعد  اينست .ا زيان اندر زيانست الّ سود و منفعتي واين مبادي رانتيجه ئي و را و اين كارخانه قدرت ثمري
نفس وجود ناسوتي  ...و فيوضات الهي نامتناهي حيات ناسوتي حيات ملكوتيست روح انسان باقيست از اين

نفس ظلمت دليل بر  .نيست  اگر بقائي نباشد فنائي.است زيرا نفس فنا دليل بر بق.دليل بر وجود ملكوتيست 
  نور است

  149ص 1خطابات مباركه ج                   
  و نيز مي فرمايند:

 
را آني اطمينان نيست در هر نفََسي  اين جهان فاني را دقيقه اي اعتماد نه و اين زندگاني خاكدان ظلماني"

ه جهان الهي بندند وبه پس نفوس عاقله همواره دل ب . خطر عظيم در ميان احتمال زوال است و در ساعتي
م هستي برافرازيد و لَدر اين عالم نيستي ع تا توانيد در فكر آن باشيد كه . نفحات رياض رحماني زنده گردند

  باقي تأسيس نمائيد در اين جهان بي بنياد بنيان
  49-50ص  3منتخبات مكاتيب ج

  

  



  قسمتي از قرن انوار-9

جامعه جهاني بهائي اولين مرحله رسالت درازمدت  1963 بيت العدل اعظم در سال پيروزمندانهبا تأسيس 
 ار ترقيّ و تعالي خويش د هيكل جامعه بشري قدرتي روحاني عطا شود كه خود عهده خود را آغازكرد تا به

جميع  مايندگانن اي شد كه چون قرن بيستم به پايان رسيد جامعه بهائي با كوشش فراوان جامعه باشد.
اي  مرجع متمسك بودندو به بناي جامعه نژادهاي متنوع جهان را در بر داشت. همه به يك عقيده و به يك

  خواهد ساخت متعهد بودند. بهاءاللّه را در جهان خاك متجليّ جهاني كه بينش اخلاقي و روحاني حضرت
جمعي نوع انسان،  ايت الهي براي عصر بلوغبا انتشار كتاب اقدس يعني مجموعه هد 1992اين سير در سال 

هاي مختلف  زبان ترجمه آن به زبان انگليسي با حواشي و توضيحات لازم شدت بيشتري يافت و به زودي به
اش آن را  كننده سبب شد كه پيروان حضرت بهاءاللّه در اطراف جهان مستقيماً باكتابي مربوط گردند كه نازل

روح  117"تعلمون و مشرق اوامر اللّه لو انتم تعرفون. لو انتم اللّه لمطلع علمانّه "چنين توصيف فرموده: 
به ايقان  به عرفان مظهر الهي بيدار نگردد ووجدان انساني، هم وجدان فردي و هم اجتماعي جز انساني جز

تدوين لازم است چنان  اقدس احكامي كه براي حيات فردي و اجتماعي معنوي آرامش نپذيرد. در كتاب
تنوع و تفاوتشان برآورد. تعاليم و مفاهيم  اي مركّب از جميع نوع بشر را با جامعه هاي گشته كه نيازمندي

  بشر در مرحله بلوغ اجتماعيش ارضاء گردد نازل گشته كه حوائج نوع جديد به نحوي

 117قرن انوار ص

 

  

  

  

  

  



  قسمتي از بيانات مباركه حضرت ولي محبوب امراالله-7

به دست آوردن روحانيت مطلبي است كه جوانان بايد دير يا زود جوابي مناسب براي آن چگونگي "
بيابند...در اصل سيئات موجود در جوامع امروز از فقدان روحانيت منشأ مي گيرد.در اين عصر ظواهر تمدن 

دن به درجه مادي چنان افكار و توجه مردم را به خود جلب نموده كه عموما لزوم براي تلاش به منظور رسي
اي برتر از حوائج و ضروريات روزمره مادي را نمي بينند.در جوامع امروز جائي براي روحانيت كه حالاتي به 
غير از احتياجات و خواسته هاي جسماني و مادي هستند وجود ندارد...به اين جهت منشأ بحرانهاي جهاني كه 

ت...اساس ايمان و ديانت آن نوع رابطة معنوي امروز نوع بشر را در كام خود مي كشد فقدان روحانيت اس
  )56مفهوم حيات روحاني ص . (است كه انسان را با خالق خود ارتباط مي دهد

  و نيز مي فرمايند:

كافي نيست كه شخص مؤمن فقط تعاليم الهيه راقبول و رعايت نمايد بلكه علاوه بر اين شخص بايد 
  ريق دعا و مناجات حاصل مي شود در خود پرورش دهداحساسات روحاني خويش راكه مخصوصا از ط

لذا آئين مبين بهائي مثل ساير اديان الهي اصولا داراي خصيصة معنوي وعرفاني است و هدف اصلي آن رشد 
  )10راهنماي جوانان ص( فضائل روحاني و كسب قواي معنوي است. تحصيل فرد و اجتماع از طريق

  

                  

  )1390خرداد  27اعظم الهي ( بخشي از دستخط بيت العدل-8

هاي اجتماعي به  قبول تعاليم حضرت بهاءاالله مستلزم جهد در راه بلوغ روحاني فردي و مشاركت در فعاليت
باشد. علم و دين دو نظام داناييِ  اي شكوفا و خدمت در جهت رفاه عمومي مي منظور كمك به بناي جامعه

ترقّي عالم "باشند. به فرمودة حضرت عبدالبهاء  تمدن مي مستقلّ اما مكمل يكديگر و محرّك پيشرفت
انساني به دانائيست و تدنيّ عالم بشري به ناداني. نوع بشر چون دانايي افزايد رحماني گردد و چون 

  "آموزد رباني شود. دانش



  :روحانيت حقيقي-10

وداشتن احساس مسئوليت  عي از تكامل است كه فقط از طريق خودآگاهيوروحانيت حقيقي به طور طبيعي ن
  حاصل مي گردد...حضرت عبدالبهاء مي فرمايند:

بهائي حقيقي كسي است كه شب و روز بكوشد تا در مراتب وجود ترقي و صعود نمايدو نهايت آرزويش اين "
  "...باشد كه  نوعي روش و حركت نمايد كه جميع بشر از آن مستفيض و منور گردند

كمال آن است كه شخص تكامل روحاني تدريجي و لزوم تلاش مداوم براي  ...يكي از علائم رسيدن به حد
رسيدن به آن را پذيرفته باشد.در عالم روانشناسي نيز يكي از علائم مهم بلوغ رواني آنستكه شخص براي 
رسيدن به نتيجه طاقت انتظار داشته باشد و مثلا هدفي برگزيند كه حصول نتيجه آن فوري نباشد.وچون 

روحانيت بالاترين و عاليترين هدف انسان است البته به دست آوردن نتيجه آن نيز مستلزم دارا  وصول به
  بودن حد اعلاي بلوغ فردي است.در اين مورد حضرت ولي امراالله مي فرمايند:

بايد نظر به پستي محيط خود و دنو اخلاق و سوءرفتار نفوس در حول خود ننمايند و راضي به امتياز و  ءاحبا"
تفوق نسبي نگردند بلكه بايد نقطه نظر خود را به اوج مرتفع نمايندو نقطه نظرگاه را تعاليم و نصائح قلم اعلي 

راحلي عديده باقي مانده و طي مسافات قرار دهند آنوقت معلوم شود كه هنوز از براي كل در وادي سلوك م
  "نگشته ايم. نكرده و به سرمنزل مقصود كه تخلق به اخلاق و شيم الهي است هنوز وارد

  38-39مفهوم حيات روحاني ص                 

  

  

  

  

  



  اقداماتي كه ما را در نبرد روحانيمان مجهز مي سازد:-11

بر مركوب استقامت سوار،سنان كلام رب الجنود در ر،درع حب در ب"حضرت ولي امراالله مي فرمايند:
دست،وبا توكل مسلم به وعود حضرتش،به عنوان بهترين توشة سفر به ميادين توجه نمايند كه هنوز بكر و 

  "به سوي اهدافي بردارند كه هنوزوصول به آن ميسر نشده. منامكشوف باقي مانده و قد

ك تام به مولي الانام نشأت مي گيرد و ما را در نبرد روحاني اقدامي تأكيد دارد كه از تمس 4اين بيان بر 
  مجهز مي سازد.هر يك از آنها برتوانائي ما براي جذب قواي روحاني ، اثر مي گذارد

حجابهاي نفس  "جاذب محبت خداوند به سوي ما است و ما را در سوزاندن و از ميان بردن "حب الهي"
  ت كمك مي نمايد.كه مانع از رشد روحاني ما اس"شيطاني 

به معناي استقامت و اطاعت از احكام و تشكيلات امريه است.ثبوت و رسوخ ما را  "ثبوت بر عهد و پيمان"
  است. "نفحات روح "ات حفظ مي كند و جاذباز امتحان

تواند مي  مجهز مي سازدو "قوت عرفان "قلوب ما را با خداوند اتصال مي دهد.ما را به"تعامل با كلام الهي"
  شود. "سبب طهارت قلوب انساني"

عبارت از اعتماد به وعود الهي در مورد نزول تأييدات وحصول فتح و ظفر نهائي است  "توكل به ذات حق"
  كه ما را قادر مي سازد بدون آنكه ضعف و عجز فرديمان ما را فلج كند درميدان عمل قدم برداريم.

  27آورد ص جوان تواند كه عالمي را به حركت             


